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تاریخ مذکر

 نویسنده: ▪
رضا▪براهنی▪

آخرین▪چاپ: ▪
انتشارات: ▪

تعداد▪صفحات: ▪

رضــا براهنی »تاریخ مذکر« را با طرح ایــن ایده آغاز کرده که 
ایرانیان در دورانی که این کتاب نوشــته شــده، یعنی اواخر دهه 
4۰ خورشیدی، در دوران »تشتت فرهنگی« زندگی می کرده اند. 
براهنی برای تعریف آنچه تشتت فرهنگی نامیده، چنان که خود 
در بخش اول کتاب عنوان کرده »نخســت به گذشته« و »عواملی 
در گذشته که هسته های تشتت فرهنگی را پروراندند« نقب زده و 

کار را با مقایسه گذشته ایران و گذشته یونان آغاز کرده.

طلا در مس

 نویسنده: ▪
رضا▪براهنی▪

آخرین▪چاپ:▪1393 ▪
انتشارات:▪نگاه ▪

تعداد▪صفحات:▪375 ▪

نویســنده درباره ایــن کتاب تصریح می کنــد: طلا در مس با 
عصــر خود، در کنار عصر خود، در میان حرکات و ســکنات عصر 
خود نوشــته شــده، و به همین دلیل، انگار در ذات و در هســتی 
آن عصر بود که طلا در مس نوشــته شد. رشد آن متناسب با رشد 
آثار شــعری عصر خود بوده اســت. طلا در مس تذکره الشعرا هم 
نیســت، تاریخ زندگی آدم ها، افکار و عقایــد را نمی دهد، بلکه به 

ساختارهای آثار و تفکر آفرینندگان آن ها می پردازد...

قصه نویسی

 نویسنده: ▪
رضا▪براهنی▪

آخرین▪چاپ:▪1399 ▪
انتشارات:▪نگاه ▪

تعداد▪صفحات:▪680 ▪

»قصه نویســی« از مدرن تریــن آثــار آموزش داستان نویســی 
به زبان فارســی محسوب می شــود. با وجود اینکه از عمر کتاب 
»قصه نویســی« چیزی بیش از نیم قرن می گــذرد، اما همچنان 
اثری خلاقانه و نوگرا به حساب می آید و بارها جهت تجدید چاپ، 
مورد ویرایش و بازبینی قرار گرفته اســت. نویسنده در این کتاب 
به قصه نویسی در ایران نیز پرداخته و آثار چوبک، هدایت، جلال، 

گلستان و... را از نظرگاه های مختلف مورد نقد قرار می دهد...
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برداشتِ غلط، کتاب هایی هستند پر از تناقض... 
آن کتاب هــا اگــر حالا چاپ شــود نبایــد به پای 
موقعیت فعلی شعری من گذاشته شود. این نکته 

در مورد نقد و تئوری ادبی صادق تر است.«
این نــگاهِ در زمانی حتی به هنــگام پرداختن 
به نســخه های متفاوت یک اثرِ واحد نیز راهگشا و 
بلکه ضروری اســت. برای مثال، تفاوت نخستین 
چــاپ کتاب »طــلا در مــس« - که می تــوان آن 
را شــاخص ترین اثــر براهنی در حــوزه نقد ادبی 
توصیــف کرد – با واپســین ویرایــش آن که به دهه 
هفتــاد خورشــیدی بازمی گردد چنان اســت که 
نمی توان تجربه مطالعه هر یک از این دو را به یک 
معنــی در نظر گرفت. براهنی در خلال این اثر که 
در آخرین ویرایش خود به ســه جلد رســید و آثار 
دیگری همچون »قصه نویسی«، »رویای بیدار« یا 
»کیمیــا و خاک« که بر رابطه فلســفه و ادبیات در 
منظومه فکری او نور می تاباند، در حال برساختن 
یکی از شاخص ترین شئون زندگی حرفه ای خود، 
یعنی رضا براهنــی به مثابه نظریه پــرداز و منتقد 

ادبی است.
 او طلایــه دار نقــد ادبــی معاصــر فارســی و 
شــاخص ترین رهبرش در دوره گذارِ آن از معنای 
سنتی به معنای مدرن بود. او طی سال ها یکی از 
اصلی ترین ستون های اتکای نقد ادبی مدرن قرار 
گرفت تا از آفات دورهِ انتقالی عبور کند و در قالب 

نظمی جدید برقرار شود. 
بــه همین اعتبار اســت کــه او را ریل گذار نقد 
ادبی مدرن در ادبیات معاصر فارســی می نامند. 
این جنبه از کاراکتر ادبــی براهنی البته خالی از 
حاشیه نیز نبود؛ زیرا سبب شد بخشی از فعالیت 
مطبوعاتی او به جدال هــای قلمی با معاصرانش 
بگــذرد. او بعدها به توضیح چرایی و چگونگی آن 
مجادلات نیز پرداخت و آنها را ایجاب زمانه ای که 
در آن می زیســت توصیف کرد. او هیچ وقت در پی 

نگه داشتن حد اعتدال و میانه نبود. 
هرچــه را کــه بــه آن می پرداخت بــه نهایت 
می رساند و شــاید از همین رو بود که دشمنانی 
در نهایــتِ کینه ورزی و دوســتدارانی در نهایتِ 
عشــق ورزی بــرای خود دســت وپا کــرد. با این 
همه و بــا تیزیِ نــوک پیــکان انتقاداتش که به 
سمت بسیاری نشانه رفت، نگاهی به آنچه دکتر 
رضا براهنی از ســر گذراند نشان می دهد که او 
آنچنان که همســرش ساناز صحتی هفده سال 
پیش در مراســمی که برای بزرگداشت مقامش 
در تورنتوی کانادا برگزار شــده بود اشاره داشت 
انســانی بود که در دوره های مختلف زندگی - و 

حالا می تــوان اضافه کرد حتی پــس از مرگش 
- مورد ظلم واقع شــد: »همیشه امیدوار بودیم 
بالاخره روزی برســد کــه عده ای پیدا شــوند و 
بگویند کــه بابا، آخر ظلم و حق کشــی در مورد 

این شخص تا کی؟«
کارنامه ادبــی دکتر رضا براهنی امــا، به نقد و 
نظریه ادبی محدود نمی شــود و شئونی شاخص 
از ادبیات خلاقه را نیــز در خود گنجانده که تاثیرِ 
همزمانِ ادبیات کلاسیک فارسی و ادبیات معاصر 
جهــان، مختصاتی منحصربه فرد به آن بخشــیده 
اســت. او از یک ســو، شاعری جریان ســاز بود که 
رویکردش به شــعر را در دهه ۱۳۷۰ خورشــیدی 
و در قالــب مقالــه معــروف »چرا من دیگر شــاعر 
نیمایــی نیســتم؟« تئوریزه کرد و مجموعه شــعر 
»خطاب به پروانه هــا« را به همراه آن و در جایگاه 
نسخه ای اجراشده از ایده ای که در ذهن داشت، 

منتشر کرد. 
اگرچــه که ایده عبور از نگاه نیمایی به شــعر، 
پیش تــر از دهه هفتــاد در ذهن او شــکل گرفته 
بود. این ایــده بعدتر نیز در قالــب مقالاتی دیگر 
دنبال شــد و راهی تازه در شــعر معاصر فارســی 
گشود. براهنی از سوی دیگر، داستان گویی قهار 
بود کــه هم شــاخص ترین رمان پسامدرنیســتیِ 
ادبیــات معاصــر فارســی بــه نــام »آزاده خانم و 
نویســنده اش« را نوشــت، هم روزگار ملتش را در 
قالــب رمانی به نــام »روزگار دوزخی آقــای ایاز« 
در بند کلمات کشــید که هیچ وقت رســما منتشر 
نشــد ولی مخاطبان جدی ادبیات فارســی آن را 
خواندند و تحســین کردند و هم، در قالب کی نُول 
)Key Novel( دست به نگارش رمان هایی مانند 
»رازهای ســرزمین من« و »آواز کشــتگان« زد که 
مضامین و تصاویری یگانه از انقلاب ۱۳5۷ ایران 

را در خود ثبت کرده اند.
براهنی کلامی شــفاف و نافذ داشت که واجد 
بالاترین ســطوح از قــدرت انتقال بــود و همین 
ویژگی به شــکلی کارکردگرایانــه در نقدهایش به 
کار می آمــد. اما علاوه بــر آن، در وجهی دیگر از 
زندگــی حرفــه ای او نیز موثر واقع شــد که همان 
وجهه معلمــی بود. بــا چنین مختصاتــی، او در 
سال های استادیِ دانشگاه تهران علاوه بر بنیان 
نهادن رشــته های جدید، در جهت بــه روز کردن 
ســرفصل های درســی و روش تدریس هم تلاش 
کــرد و پــس از آن، طــی ســال هایی که رســالت 
تدریس را در زیرزمین خانه اش پی گرفت به افراد 
و آرائی پرداخت که گاهی حتی نام شــان به گوش 

دیگران نرسیده بود.
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